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Abstract  

Enforcement of judgments is the aim of the Trial and the end of waiting for 

the restoration of rights and justice, but enforcing the content of court rulings 

in a decisive, complete and desirable manner has always been an important 

challenge for the courts. The study of the execution of judgments is 

especially important in those courts that deal with citizens' complaints 

against government agencies. The implementation of the judgments of the 

General Delegation of the Administrative Justice Court, as an indicator of 

the rights and freedoms of citizens, reflects the control of power by law and 

the protection of public rights and freedoms, and therefore there are more 

challenges here.The present study has investigated the most important 

challenges of enforcement of judgements of the General Delegation of the 

Administrative Justice Court by descriptive-analytical and pathological 

methods. This has been done by separating legislative and judicial judgments 

and analyzing the effects of each of them, as well as examining some 

common challenges in the implementation of sentences in both sections. 

Also, the research in each section has provided solutions to improve and 

streamline the enforcement of judgements of the General Delegation of the 

Administrative Justice Court. 
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 يادار حقوق فصلنامه

 36، شماره 1402 پاییزدهم، یازسال 

 یپژوهش یعلم مقاله

با توجه به  هاي اجراي احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداري؛ چالش

 تفکیک ماهیت تقنینی و قضایی احکام صادره

  3علی مشهدي، 2علیرضا دبیرنیا، ،1عادل شیبانی

 

 چکیده

ساختن مدلول  یعمل ،براي اعاده حق و عدالت قانونی است پایان انتظار و دادرسیغایت اجراي احکام  که یحال در
شمار رفته است. مطالعه و  به ییمراجع قضا اساسی  چالش ربازیمحاکم به نحو قاطع، کامل و مطلوب از د يآرا

و  یتدول يها دستگاه هیشهروندان عل اتیکه به شکا محاکمدسته از  در آن شناسی اجراي احکام خصوصاً آسیب
به مثابه اجراي احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداري نیز  دارد. یدوچندان تیاهم کنند، یم یدگیرس يادار

، تجلی مهار قدرت در بند قانون و صیانت از حقوق و دولت رشهروندان در براب يها يشاخص حقوق و آزاد
توان  رفته، ناشی از همین واقعیت است. میکه در برابر آن قرار گ يتر دهیچیمعضلات پهاي عمومی است، و  آزادي

قانون تشکیلات و آیین  12هاي موضوع ماده  احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداري را بر اساس صلاحیت
تواند مطرح شود  دادرسی دیوان عدالت اداري به احکام تقنینی و قضایی تفکیک کرد. در این صورت، این سؤال می

هایی مشخصی روبرو است؟ راهکارهاي مواجهه با  ینی یا قضایی با چه موانع و چالشکه اجراي هریک از آراي تقن
مسائل و  نیتر از مهم یبرخ شناسانه، بیو آس یلیتحل یفیپژوهش حاضر با روش توصها چیست؟  این موانع و چالش

تحلیل آثار و  با تفکیک آراي تقنینی و قضایی ورا  يعدالت ادار وانید هیأت عمومیاحکام  ياجرا يها چالش
هاي پژوهش عدم تفکیک آثار و ضمانت اجراهاي  . وفق یافتهکرده است یطرح و بررسهاي هریک از آنها  بایسته

احکام تقنینی و قضایی براساس ملاحظات حاکم بر هریک از این احکام از یک سو، رویه ناکارآمد و تفسیر قضایی 
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري از سویی دیگر قانون  95و  92، 90، 89خنثی در مواجهه با مواد 

 روند. شمار می ترین موانع اجراي مطلوب و مؤثر احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به مهم

 اجراي احکام، هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، تقنین قضایی، دادرسی اداري. واژگان کلیدي:

                                                 
 adel.sheibani@yahoo.com؛ مسئول) سندهی. (نورانیدانشگاه قم، قم، ا ،یحقوق عموم يدکتر لیالتحص فارغ. 1

 dr.dabirnia.alireza@gmail.com دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران.. دانشیار گروه حقوق عمومی، 2

 droitenviro@gmail.com . دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران.3

 20/04/1402 تاریخ دریافت:

 02/07/1402 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه

 حقوقی با هنجارهاي اخلاقی و مذهبی بنیادي قواعد هاي تفاوت از جمله 1اجراها حدود و ثغور ضمانت

ترین تجلی ضمانت اجراها در ساحت حقوقی، اجراي آراي قطعی  شاخص )54: 1381است. (کاتوزیان، 

مرجع قضایی در مقام اجرا نشده، ي أکه ر یمادامشود  محاکم دادگستري است. به همین دلیل گفته می

 )611: 1372. (صدرالحفاظی، شود آشکار می رأي دادگاهاجراي  با غایت دادرسی، فته وتوفیق نیااحقاق حق 

هاي  همواره یکی از چالشمحاکم به نحو قاطع، کامل و مطلوب  يساختن مدلول آرا یعملحال  با این

انجام  ییها تلاشطور مستمر  بهحوزه  نیدر پاسخ به مسائل اشمار رفته است.  اصلی مراجع قضایی به

مصوب  یاحکام مدن يدر اجرا عیو تسر یو ابلاغ دستورالعمل سامانده نیآن تدو ریکه نمونه اخ دهش

مرحله اجراي احکام در دیوان عدالت اداري به عنوان  2است. هیوقت قوه قضائ سیتوسط رئ 30/07/1398

ات مردم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به شکایات، اعتراضات و تظلم 173مرجعی که وفق اصل 

کند از اهمیت بیشتري برخوردار است. علت هاي دولتی رسیدگی مینسبت به مأمورین، واحدها و دستگاه

 3علیه در آراي این نهاد قضایی است. اهمیت مضاعف، قرار گرفتن دولت و اجزاي آن به عنوان محکوم

وماً دولت است؛ تشکیلاتی علیه احکام دیوان عدالت اداري عمهاي عمومی، محکومبرخلاف احکام دادگاه

که بر قدرت عمومی تکیه دارد و اراده افراد در برابر اقتدار آن چنانچه به وجه مطلوبی مورد حمایت قرار 

 گردد. نگیرد به راحتی مغلوب می

آورد، مدنظر  درعین حال باید ملاحظات دیگري را که اجراي آراي قضایی به طرفیت دولت پدید می 

هاي روزافزون زمانه است؛  ولت اساس تنظیم اجتماعی و ابزار اصلی مواجهه با چالشقرار داد. امروزه د

برخلاف تصور ابتدایی از اهمیت فرد و جایگاه حقوق فردي در جهان معاصر، ضرورت وجود دولت و 

توان  که به تعبیري امروزه می کارکردهاي رو به گسترش آن بار دیگر تجلی آشکاري یافته است، آنچنان

 )16: 1396(هداوند، آقایی طوق،  .در سازوکار حکمرانی جوامع سخن گفت» قوه چهارم«گیري  کلاز ش

تواند بدون درنظر داشتن ضرورت و  روشن است که اجراي آراي محاکم علیه این تشکیلات پیچیده نمی

 کند. اي طلب می کارکردهاي آن صورت گیرد و سازوکار اجرایی ویژه

فرد خود، بخش  هاي حقوقی و نظارتی منحصربه اداري با صلاحیتهیأت عمومی دیوان عدالت  

هاي دیوان عدالت اداري را برعهده دارد. به همین دلیل اجراي صحیح و کامل آراي آن  مهمی از مأموریت

                                                 
1. Sanction 

 . قابل دسترسی در:2
https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=18399 

اي موارد استثنایی ممکن است محکوم علیه نهایی رأي صادره اشخاص خصوصی باشند، به عنوان نمونه در  . البته در پاره3

راي شعب و یا هیأت عمومی شکایت از آراي مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار، یا در خصوص مستنکفین از اجراي آ

 قانون تشکیلات و آیین دادري دیوان عدالت اداري). 112و  93دیوان (موضوع مواد 
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در برقراري حاکمیت قانون و کسب رضایت عمومی بسیار مؤثر است، و طبعاً عدم توفیق در این زمینه نیز 

فی برجاي خواهد گذاشت. حدود صلاحیت و تکالیف هیأت عمومی دیوان در بندهاي آثار مخرب مضاع

 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري بدین صورت بیان شده است: 12گانه ماده  سه

 ریو سا ها نامه نییاز آ یحقوق ای یقیتظلمات و اعتراضات اشخاص حق ات،یبه شکا یدگیرس -1«

که مقررات مذکور به  يدر موارد یردولتیغ یو مؤسسات عموم ها يو شهردار یدولتنظامات و مقررات 

 ای اراتیسوءاستفاده از اخت ایتجاوز  ایمرجع مربوط  تیعدم صلاح ایقانون و  ایبا شرع  رتیعلت مغا

 .شود یحقوق اشخاص م عییکه موجب تض یفیاز انجام وظا يخوددار ایو مقررات  نیقوان يتخلف در اجرا

 صادر شده باشد. وانیدر موارد مشابه که آراء متعارض از شعب د هیوحدت رو رأيصدور  -2

صادر  وانیکه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب د در مواردي هیرو جادیا رأيصدور  -3

 »باشد. شده 

دیوان بار  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري آثار متعددي را بر آراي هیأت عمومی 

کرده است. ازجمله آثار مذکور لزوم رعایت مدلول آراي دیوان در مصوبات بعدي مراجع دولتی است که در 

قانون مورد تأکید قرار گرفته است. تجویز رسیدگی اختصاري به دعاوي در شعب دیوان  92صدر ماده 

علاوه بر آن، ممکن است  1کرد.توان به آن اشاره  عدالت اداري اثر دیگر آراي هیأت عمومی است که می

احکام صادره نیازمند عملیات اجرایی باشد که مقنن تکلیف پیگیري و نظارت بر اجراي حکم را به واحد 

همچنین عدم اجراي آراي هیأت عمومی دیوان  2اجراي احکام دیوان عدالت اداري محول کرده است.

 3وجود آورد که این مقوله نیز اهمیت فراوانی دارد. تواند مسئولیت مدنی و انتظامی مقامات اداري را به می

با وجود تدابیر قانونی مذکور همچنان ابهامات بسیاري درخصوص چگونگی اجرا، حدود الزام آوري و 

هاي این حوزه موجب شده است  رسد نارسایی نظر می قلمرو آراي صادره از هیأت عمومی وجود دارد، و به

علاوه بر آن  4یز مانند شعب دیوان بیش از پیش احساس شود،معضل اجراي آراي هیأت عمومی ن

هاي یادشده در بالارفتن میزان طرح شکایات در دیوان، خصوصاً شکایات مشابه و سریالی نیز  چالش

                                                 

 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري 90و  89. نک: مواد 1

 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري 95ماده . نک: 2

 لات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداريقانون تشکی 109و  93 . نک: مواد3

هاي اصلی حال حاضر این مرجع  . اساساً موضوع اجراي احکام دیوان عدالت اداري (هیأت عمومی و شعب)، یکی از چالش4

هاي معوقه نیز مؤید این دیدگاه است. درحال حاضر بیشترین پرونده معوقه دیوان عدالت  قضایی است. نگاهی به آمار پرونده

 :اداره کل آمار دیوان عدالت اداريآمار منتشر شده توسط  نک: ي، مربوط به شعب اجراي احکام است. ادار
https://divan-edalat.ir/detail/2502 
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چراکه درصورت اجراي مطلوب و مؤثر احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداري،  1تأثیر نبوده است؛ بی

هایی از  توان پرسش ها کاهش یابد. براي فهم بهتر مسائل این حوزه می پرونده گونه قاعدتاً باید طرح این

دست طرح نمود؛ اجراي احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با چه مسائلی روبرو است و چگونه 

هاي موجود ریشه در قانون داشته و چه  هاي این حوزه را تحلیل کرد؟ چه میزان از نارسایی توان چالش می

کارهایی از جهت نظري و عملی براي مواجهه  رود؟ چه راه شمار می ان آن نقص رویه قضایی فعلی بهمیز

 هاي مورد نظر قابل استفاده است؟ با چالش

اند و دکترین فعلی  هاي اجراي احکام این نهاد نپرداخته مطالعات حقوقی موجود به مسائل و چالش 

لذا پژوهش حاضر تلاش  2رو است. به خلأهاي پیش فاقد راهکار یا نظریه مناسب براي پاسخگویی

اي، آراء قضایی و نظرات  شناسانه با استفاده از منابع کتابخانه کند با روش تحلیلی توصیفی و آسیب می

شناسی یافتن  هاي این حوزه را به پرسش گیرد. طبعاً هدف از آسیب دانان معضلات و نارسایی حقوق

ویی به یک نابسامانی است، این امر نیز در روش تحلیل مدنظر قرار گرفته هاي پاسخگ  کارها و و شیوه راه

کار و تمهیدات متناسب براي مواجهه با آن نیز  صورت که پس از تحلیل یک معضل، راه است به این

شناسی معضلات اجراي احکام هیأت عمومی دیوان  شود. از نظر نگارندگان مطالعه و آسیب بررسی می

لزم تحلیل ماهیت و رژیم حقوقی حاکم بر این نهاد در مقام ایفاي هریک از صلاحیت عدالت اداري مست

باشد و همین رویکرد، نوآوري و محور اصلی مواجهه پژوهش حاضر با  قانون دیوان می 12گانه ماده  سه

اي رسد در بنده نظر می گونه که در ادامه با تفصیل بیشتري استدلال خواهد شد، به موضوع خود است. آن

با دو صلاحیت کلی مواجه هستیم: نخست صلاحیت نظارت بر مقررات و نظامات دولتی و ابطال  12ماده 

سازي و ساماندهی نظم حقوقی از طریق تولید  مقررات مغایر با قانون یا شرع، دوم صلاحیت رویه

یگر عبارت، هاي مذکور واجد دو ماهیت قضایی و تقنینی هستند و به د آور. صلاحیت هنجارهاي الزام

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري صلاحیت توأمان صدور آراي قضایی و تقنینی را دارد. برهمین اساس 

هاي مذکور اختصاص  در ادامه دو بخش از محتواي تحقیق را به تحلیل ماهیت و آثار هریک از صلاحیت

هد شد تدابیر و هاي اجراي احکام آن بخش، تلاش خوا داده و در هرقسمت، ضمن تحلیل بایسته

                                                 

متر،  500هاي شهر ازجمله عوارض تمدید پروانه، عوارض تفکیک اراضی زیر  . درخواست ابطال انواع عوارض مصوب شوراي1

هاي  هاي سراسري از جمله نمونه سري پارکینگ، یا اخیراً تقاضاي ابطال شرایط دفترچه آزمونعوارض قلع بنا و عوارض ک

 روند. شمار می دعاوي پرتکرار هیأت عمومی به

. در واقع در آثار موجود بحث اجراي احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداري تقریباً مغفول مانده است. به عنوان نمونه نک: 2

سال  ،یحقوق اساس هیآن، نشر هاي و چالش يعدالت ادار وانیصادره از د يآرا ي) ضمانت اجرا1385جواد ( ،يمحمود
)، اجراي احکام دیوان عدالت 1390، عاشق معلا، فرخنده (436ـ  452، صص 1385چهارم، شماره ششم و هفتم، زمستان 

 تهران: انتشارات مجد ،يعدالت ادار وانیدر داحکام  ياجرا هاي چالش ،)1394مسلم ( ،يریماداري، تهران: انتشارات جنگل، 
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کارهاي پاسخگویی به مسائل نیز ارائه شود. علاوه برآن در قسمت سوم به برخی مسائل و معضلات  راه

 شود. سازوکار کلی اجراي احکام هیأت عمومی اشاره می

 . احکام قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداري و معضلات اجرایی آن1

حاکم بر  1مقام، مستلزم بازشناسی ماهیت و رژیم حقوقی فهم معضلات اجراي آراي هیأت عمومی در این

قانون است. سیاق الفاظ و عبارات قانونگذار در  12ماده  1هیأت عمومی به هنگام اعمال صلاحیت بند 

قانون اساسی وضع شده نشان  173و اصل  170این بند که در اجراي تکلیف مقرر در قسمت پایانی اصل 

دالت اداري در این مقام، مرجع رسیدگی به شکایات عمومی علیه مصوبات دهد هیأت عمومی دیوان ع می

مبتنی بر نظام تعدد قضات  2جا همچون یک دادگاه عالی دولت است. بنابراین هیأت عمومی دیوان در این

تظلمات و اعتراضات  ات،یبه شکا)، و به تعبیر مقنن؛ 119: 1396عمل کرده (پژوهشگاه قوه قضائیه، 

و مؤسسات  ها يو شهردار ینظامات و مقررات دولت ریو سا ها نامه نییاز آ یحقوق ای یقیاشخاص حق

 تیعدم صلاح ایقانون و  ایبا شرع  رتیکه مقررات مذکور به علت مغا يدر موارد یردولتیغ یعموم

انجام  از يخوددار ایو مقررات  نیقوان يتخلف در اجرا ای اراتیسوءاستفاده از اخت ایتجاوز  ایمرجع مربوط 

کند. در این فرض شکایات با تقدیم  ، رسیدگی میشود یحقوق اشخاص م عییکه موجب تض یفیوظا

قانون  86دادخواست (یا درخواست) توسط اشخاص یا اعلام مراتب از سوي مقامات مندرج در ماده 

و عنداللزوم  4بابد. پس از انجام امور مقدماتی جریان می 3تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري،

شود و متعاقب  طرح می 84هاي تخصصی موضوع ماده  تبادل لوایح، موضوع بدواً جهت رسیدگی در هیأت

آن تحت شرایط بندهاي الف و ب ماده اخیر، رسیدگی به درخواست ابطال در هیأت عمومی دیوان ادامه 

به عدم امکان طرح موضوع  یابد. رأي اصداري در این مرحله هرچند ممکن است در برخی موارد ناظر می

صورت حکم ابطال یا عدم ابطال مصوبه مورد  اما اغلب راجع به ماهیت دعوا و به 5در هیأت عمومی باشد،

قانون به مثابه یک  12ماده  1که هیأت عمومی در مقام اعمال صلاحیت بند  نتیجه این 6باشد. شکایت می

توان انتظار داشت شیوه  راین لااقل از بعد نظري میکند. بناب دادگاه عمل کرده و آراي قضایی صادر می

ابلاغ آراء، جنبه اجرایی احکام صادره و نحوه برخورد با مستنکفین از اجراي رأي نیز تا حد زیادي به 

رسد اجراي احکام هیأت عمومی در  نظر می صورت به سازوکار شعب دیوان قرابت داشته باشد. در این

                                                 
1. Legal Regime 
2. High/Superior Court 

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات  -86ماده . 3

 .مومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایندکننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت ع مقام تصویب

 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري 83. نک ماده 4
 هیأت عمومی دیوان عدابت اداري 15/04/1400مورخ  140009970905811207. به عنوان نمونه نک رأي شماره 5

 هیأت عمومی دیوان عدابت اداري 22/04/1400مورخ  140009970905811237. به عنوان نمونه نک رأي شماره 6
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ید، هیأت د مکه در بخش دوم خواهی ین دسته از آراء است زیرا چنانمعناي خاص کلمه، ناظر به هم

گذار عمل  در واقع به مثابه یک مرجع قاعده 12ماده  3و  2عمومی در مقام اعمال صلاحیت بندهاي 

کند و طبعاً شیوه اجراي احکام تقنینی مقتضیات خاصی دارد که در محل خود بدان اشاره خواهد شد.  می

در مقام نظارت بر مصوبات و نظامات  یعموم أتیه يآرا يمعضلات اجراش برخی در ادامه این بخ

 شود. ) بررسی می12ماده  1ی (بند دولت

 ابطالی در هیأت عمومی خرد. معضل دعاوي 1-1

 نتیجه دیوان در شکایت طرح از پیش که است هایی پرونده از دسته آن خرد ابطالی دعاوي از منظور

هرچند ممکن  است. روشن کاملاً آنها حقوقی وضعیت دیگر عبارت و به بینی شقابل پی آنها به رسیدگی

نظر برسد، اما واقعیت این است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداري نیز در  است در بادي امر بعید به

هاي موضوعی و حکمی آنها  ها و شکایات مشابهی روبرو است که جنبه برخی موارد با سیل درخواست

مراجع محلی مشابه در زمینه عوارض وضع  مصوبات یکسانی که نمونه عنوان کار است. بهوضوح آش به

شود، از مصادیق دعاوي خرد ابطالی  کنند و همواره در هیأت عمومی حکم به ابطال آنها صادر می می

 1اختصاري دادرسی نوعی نظام براساس دعاوي از دسته این به منطقی است که رسیدگی روند. شمار می  به

صورت گیرد. نکته قابل توجه این است وضعیت حقوقی دعاوي سریالی هیأت عمومی روشن و در نتیجه 

سریع و اختصاري است؛ برعکس، اجراي احکام این  2کم از نظر ظرفیت قانونی رسیدگی به آنها دست

براي هیأت  ها اثر است. در واقع هرچند رسیدگی به این پرونده ها چالش برانگیز و گاه بی دست پرونده

دهنده حجم بالاي رسیدگی این هیأت باشد،  مغتنم و نشان 3عمومی ممکن است از نظر آمار و کارآمدي

و ممانعت از تضییع حقوق عامه به نوعی مبین نارسایی و عدم توفیق مرجع  4اما از جهت اثربخشی

دهاي دولتی را تضمین تواند عدم تصویب مقررات مشابه توسط نها یادشده است؛ چراکه رأي اصداري نمی

که در اغلب موارد حکم ابطال  یا حقوق ازدست رفته متضرران را به نحو منصفانه اعاده کند، خصوصاً این

 شود. به زمان تصویب مقرره خلاف قانون تسري داده نمی

که همچون  هاي سریالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، علاوه بر این باید توجه داشت پرونده 

اي هستند، طرح آنها دلیل دیگري نیز  هاي سریالی شعب، محصول یک نارسایی اجرایی و بودجه پرونده

قانون تشکیلات و آیین دادرسی  92دارد و آن عدم اجراي محتواي آراي خود هیأت است؛ وفق ماده 

 در یعموم أتیه رأيمفاد  تیابطال شود، رعا یعموم أتیدر ه يا چنانچه مصوبهدیوان عدالت اداري 

                                                 
1. Summary Trial 

 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري 92. نک: ماده 2
3. Efficiency 

4. Effectiveness 
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نظر هیأت و طرح دعاوي  گذار به هاي مقرره . بنابراین عدم تمکین دستگاهاست یالزام ،يمصوبات بعد

رود. براي پاسخگویی به این  شمار می مشابه، درواقع نوعی مقاومت در اجراي آراي هیات عمومی نیز به

 13ماده شود هیأت عمومی در رسیدگی به دعواي سریالی از صلاحیت موضوع  معضل پیشنهاد می

در واقع باتوجه به پسینی بودن نظارت  1تسري دهد. بیتصو زماناستفاده کرده و ابطال مصوبه را به 

دیوان عدالت اداري و موکول بودن آن به طرح شکایت اشخاص یا مقامات قانونی، در صورت عدم اعمال 

صوبه جدید خواهد کرد دستگاه مجدداً اقدام به احیاي محتواي مصوبه ابطال شده در قالب م 13ماده 

چراکه در فاصله تصویب مقرره جدید تاطرح شکایت بعدي و صدور حکم در دیوان، فرصت خوبی جهت 

تواند هزینه تصویب مقررات  می 13برداري از مصوبه مغایر قانون وجود دارد. لذا اعمال ماده  بهره

کار  هیأت عمومی باقی نگذارد. راهآور  غیرقانونی را افزایش دهد و توجیهی براي عدم پذیرش رأي الزام

کار گرفت، استفاده از ظرفیت  هاي سریالی هیأت عمومی به توان درخصوص معضل پرونده دیگري که می

مستقلاً مورد بررسی  1-4قانون است، به دلیل اهمیت فراوانی که دارد این راهکار در قسمت  92ماده 

 قرار گرفته است.

 الی به دلیل اطاله دادرسی. بی اثر شدن اجراي رأي ابط2-1

کم براي شکات پرونده  را دست طولانی بودن زمان رسیدگی در بسیاري از دعاوي ابطالی، رسیدگی به آن

نفعان برجاي  که خسارات فراوان و غیر قابل جبرانی براي ذي کند، یا این ء موضوع میفاسالبه به انت

شمار رفته است و  به قضایی دستگاه دیرینه تمعضلا از یکی دادرسی به همین دلیل اطاله 2گذارد. می

فرضی را درنظر آورید که یک مقام دولتی با  3اند. کرده تأکید آن رفع بر بالادستی هاي سیاست و قوانین

اي از حقوق و امتیازات براي گروهی خاص اقدام  صدور بخشنامه برخلاف قانون نسبت به واگذاري پاره

وان، فرایند رسیدگی ممکن است یک تا دو سال زمان ببرد. جالب کند. پس از طرح شکایت در دی می

مصوبات مغایر قانون حتی پیش از صدور رأي هیأت عمومی، توسط خود دستگاه با   که برخی از این آن

که رویه قضایی دیوان نیز از  شوند. حال، با توجه به این تصویب مصوبه جدید (و قانونی) جایگزین می

که تصویب  کند، نتیجه این اغلب دعاوي طرح شده در هیأت عمومی امتناع می صدور دستور موقت در

                                                 
 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري 13ماده . نک 1

 یاختصاص طیابطال بند (ج) دفترچه شرادرخواست  1397کی درسال شا 9700820عنوان نمونه در پرونده شماره کلاسه  . به2

را  نام و شرکت در آزمون) اي از داوطلبین از ثبت (مبنی بر منع پاره 1397متمرکز سال  مهین يدر دوره دکتر لیداوطلبان تحص

ري آزمون) حکم به ابطال (حدود دوسال بعد از برگزا 28/05/1399طرح کرده و دیوان نیز با پذیرش شکایت شاکی در مورخه 

 مصوبه صادر کرده است.

 توسعه مصوب ششم برنامه قانون 117 و 116 ، مواد15/10/1389 مصوب توسعه پنجم برنامه 211 . نک: ماده3

 ساله پنج برنامه 23 محور ،02/09/1388 در رهبري معظم مقام ابلاغی ساله پنج قضایی هاي سیاست 11 ، بند14/12/1395

 )1394-1390( اییهقض قوه توسعه
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چنین مقرراتی توجیه و جذابیت بسیاري به منظور دور زدن قانون پیدا کرده و در عمل ابطال مصوبه و 

تواند حقوق از دست رفته شکات را اعاده کند. ممکن است در  ارسال پرونده به شعب اجراي احکام نیز نمی

منظور دریافت خسارت به طرح دعواي مسئولیت مدنی علیه مقامات متخلف  گونه موارد شکات به این

 1تشویق شوند؛ اما این نوع دادخواهی نیز با توجه به فرایند رسیدگی طولانی و دشواري حصول نتیجه،

 تواند ابزار مناسبی براي اعاده حقوق تضییع شده افراد تلقی گردد. نمی

بینی تغییرات ساختاري در تشکیلات دیوان عدالت  ن اساسی این معضل، پیشبراي برطرف ساخت 

و  2یتخصص يها أتیه اراتیاخت شیافزا باطور مثال  رسد، تغییراتی که به نظر می اداري ضروري به

نظر از  صرف 3را کاهش دهد. سازي ترکیب هیأت عمومی، سازوکار رسیدگی را متحول و زمان آن چابک

را   توان با تسهیل صدور دستور موقت در چنین مواردي عواقب ناعادلانه آن ت نیز میآن، در کوتاه مد

نهاد دستور موقت جلوگیري از ورود خسارتی است که جبران آن  بینی کاهش داد. اساساً هدف از پیش

که درصورت پذیرش  مضافاً این 4غیرممکن یا متعسر است و تعیین تکلیف درخصوص آن فوریت دارد،

قانون رسیدگی به موضوع خارج از نوبت خواهد بود. راهکار مؤثر  36موقت مطابق ذیل ماده دستور 

 ابطال يتسراندیشی و  قانون بدون مصلحت 13دیگري که قابل تصور است، استفاده از تأسیس ماده 

مقرره پذیري تصویب مجدد  جا نیز توجیه است. طبیعتاً این امر در این بیتصو زمان به قانون خلاف مقرره

برد. در عین حال لازم است درصورت وجود قراین و شواهدي که نشان دهد  خلاف قانون را از بین می

اند،  دسته از مقررات به دنبال دور زدن قانون و سوءاستفاده از اختیارات خود بوده کننده این مقامات تصویب

                                                 
بایست ابتدا اقدام به  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري. وفق این فقره شاکی می 10. نک: تبصره ماده 1

طرح دعواي احراز وقوع تخلف در دیوان نموده و درصورت اجابت خواسته، متعاقباً براي تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی 

ن حالت چه بسا دادگاه عمومی ورود خسارت یا مرتبط بودن خسارت وارده با تخلف ارتکابی را رد کند و مراجعه کند. در ای

شکایت شاکی به نتیجه نرسد؛ واضح است که این شرایط ریسک تصویب مقررات مغایر قانون را براي مقامات اداري به شدت 

 دهد. براي مطالعه بیشتر در این زمینه نک: کاهش می

هاي حقوق  کاشانی جواد. مرجع صالح براي رسیدگی به دعواي مسئولیت بطرفیت دولت. دیدگاه )،1395( ادکاشانی جو-

 162-127صفحات  74و  73شماره  21قضایی. دوره 

). تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوي مسئولیت دولت در ایران. پژوهش حقوق 1398مسلم. ( ،آقایی طوق-

 265-243 ،)62(20 ،عمومی

طرح جدید  46بینی شده است. به عنوان نمونه در بند الف ماده  این تغییرات در طرح جدید اصلاحی تا حدي پیش .3و  2

نک: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین هاي تخصصی اعطا شده است.  صدور قرار نیز به هیأت صلاحیت ابطال مصوبه و

 :دردادرسی دیوان عدالت اداري. قابل دسترسی 

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/1678602?fk_legal_draft_oid=1634770&a=down

load&sub=p 

 

 به بعد آیین دادرسی مدنی. 310قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري و ماده  34. نک: ماده 4
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ت اداري پیگیري انتظامی یا حتی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدال 121مراتب در اجراي ماده 

 1صلاح اعلام گردد. کیفري به مراجع ذي

 قانون 92. تفسیر مضیق و عدم استفاده مطلوب از ظرفیت ماده 3-1

اي در هیأت عمومی  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، چنانچه مصوبه 92وفق ماده 

وبات بعدي الزامی است. مطابق ماده مذکور ضمانت ابطال شود، رعایت مفاد رأي هیأت عمومی در مص

اي که مغایر با مدلول رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري وضع گردد؛ رسیدگی  اجراي تصویب مقرره

ماهه) قانون است. این  (تبادل لوایح و اعطاء مهلت سه 83خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات ماده 

اي براي ممانعت از تصویب مجدد مصوبات خلاف قانون  وري رویهماده به تعبیري حاوي یک تضمین ف

شود که مفاد آن وفق رویه هیأت  ) در عمل اما مصوبات بسیاري تصویب می421: 1397(مشهدي،  .است

رسد  نظر می به 2شود. نمی 92رود، اما مشمول فرایند ماده  شمار می عمومی به روشنی خلاف قانون به

قانون به عمل آورده موجد این نارسایی  92یأت عمومی دیوان از ظرفیت ماده تفسیري که رویه قضایی ه

اي از مقاومت در  هاي اداري واهمه موجب شده است دستگاه 92باشد. درواقع تفسیر خنثی و مضیق ماده 

برابر اجراي رویه هیأت عمومی نداشته و مکرراً مصوبات مشابه خلاف قانون تصویب نمایند. ظاهراً 

 که رغم وضوح قانون، رویه قضایی متمایل به استفاده از ظرفیت موجود نیست. توضیح این ا علیج دراین

هاي  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري سازوکار رسیدگی اختصاري به پرونده 92ماده 

صوبات وضع ابطالی با مفاد مشابه را اعلام داشته است، درعمل از ظرفیت این ماده عموماً درخصوص م

که این تأسیس ناظر به مفاد خلاف قانون مصوبات  شود؛ حال آن استفاده می دستگاه کی وسطشده ت

 5هاي اجرایی موضوع ماده  چه هریک از دستگاه مشابه، فارغ از مرجع تصویب آنهاست. بنابراین چنان

الت اداري صادر قانون مدیریت خدمات کشوري، مصوبه مغایر با مدلول رأي هیأت عمومی دیوان عد

                                                 
). 1399( نیمحمدحس ن،یمت يخسروهش اطاله دادرسی نک: . براي مطالعه بیشتر درخصوص نقش رویه قضایی دیوان در کا1

ارشد، تهران:  یکارشناس نامه انیپا ،یکاهش اطاله دادرس يبرا هیرو جادیا تیدر استفاده از ظرف يعدالت ادار وانیعملکرد د

 .يو خدمات ادار ییدانشگاه علوم قضا

حکم به ابطال  17/11/1396مورخ  1168امه شماره عنوان نمونه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به موجب دادن . به2

 09/07/1399مورخه  در. است نموده صادر کرد، یم فرض اتیح فاقد را سالبخشنامه ثبت احوال که افراد بالاي صد 

تا  90بازنشستگان  يمستمر پرداخت دارد یم مقررمشابه   بخشنامه صدور با يکشور یبازنشستگ صندوق یامور فن یرکلیمد

با موضوع ابطال مصوبه  28/08/1399در مورخه  یتیشکا متعاقباً. گردد قطع شانیاثبات زنده بودن ا تا يندیفرا یطله سا 95

. باوجود مشابهت مدلول مصوبه صندوق شود یم میتقد وانیقانون د 92و  84، 12مستند به مواد  یصندوق بازنشستگ

 از پس پرونده و ،ردیپذ ینم را 92 ماده اعمال يادار عدالت وانید یعموم أتیه احوال، ثبت یابطالبا مصوبه  یبازنشستگ

شماره  يرأ. نک: گردد یم صادر مصوبهو حکم به ابطال  یدگیرس مرسوم فاتیتشر ریسا و حیلوا تبادل
صلاحیت تکلیفی رئیس  92لازم به ذکر است که اعمال ماده . يادار عدالت وانید یعموم أتیه 140009970905811237

 .باشد ینمدالت اداري است و منوط به درخواست شاکی دیوان ع
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 19   احکام صادره ییو قضا ینیتقن تیماه کیبا توجه به تفک ؛يعدالت ادار وانید یعموم أتیاحکام ه ياجرا يها چالش

 

نماید باید از ظرفیت این ماده استفاده و آن مصوبه را با دادرسی اختصاري ابطال کرد. به عبارت دیگر باید 

الصدور تلقی  قانون را در عین حال به عنوان ضمانت اجرا و بخشی از الزامات اجرایی احکام سابق 92ماده 

ه امتداد اجرایی احکام سابق هیأت عمومی است و به مثاب بیدالتصویجدمقررات  ابطالکرد؛ بنابراین 

قانونگذار در این حالت امعان نظر قضایی را نیازمند تشریفات مفصل ندانسته است. نباید اجازه داد مصوبه 

خلاف قانون دوباره تصویب شود، چه توسط دستگاه سابق و یا توسط هر دستگاه دیگر؛ این گزاره بخش 

 ام سابق دیوان است.مهمی از الزامات اجرایی احک

 هاي اجرایی آن . مفهوم احکام تقنینی هیأت عمومی دیوان عدالت اداري و بایسته2

، 12ماده  3و  2ماهیت عمل هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در مقام اعمال صلاحیت موضوع بندهاي 

اتی است که جا، برآمده از مذاکر همچون عمل یک مرجع قانونگذار است. حکم نهایی دیوان در این

عمل آورده و نهایتاً براساس قاعده اکثریت به تفاهم  هاي قضایی معارض به موافقان و مخالفان استنباط

گري  هرچند دایره گزینش 1هاي قانونگذاري است. رسند؛ سازوکاري که مشابه شیوه تقنین در پارلمان می

قنن است، با این وجود فرایند کنندگان این حوزه محدود به هنجارهاي قانونی و مصوبات م انتخاب

شود. به همین دلیل  گیري از تطبیق حکم بر موضوع فراتر رفته و به تصویب قاعده نزدیک می تصمیم

در «تر  مصوبات وضع شده در این فرایند تا حد زیادي آثار و تبعات مواد قانونی را دارد و به تعبیر دقیق

توان این دسته از آراي هیأت عمومی دیوان را تحت  می روند؛ ازنظر نگارندگان شمار می به» حکم قانون

هایی فعلی قانون و  بندي و مطالعه کرد. در ادامه ابتدا نارسایی عنوان احکام تقنینی دستگاه قضاء دسته

 شود. طور مختصر بررسی می هاي اجراي احکام تقنینی هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به سپس بایسته

 ونیهاي قان . نارسایی1-2

مقنن در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري در اغلب موارد نتوانسته است میان 

پیامدهاي احکام قضایی و تقنینی هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، تفکیک شایسته و کارآمدي ایجاد 

نظر  ؛ هرچند بهاجراي استنکاف در برابر آرا قرار دهد کند و آثار این تفکیک را مبناي تمهید ضمانت

ترین نارسایی قانون در ارتباط با چگونگی اجراي  مهم 2رسد از طرح کلی موضوع غافل نبوده است. می

                                                 
و اصول، ترجمه حسن  ها هینظر م،یمفاه ي). قانونگذار1397( یوالدرون، جرم. براي دیدن سازوکار و اصول قانونگذاري نک: 1

 .144-120، صص تهران: نشر نگاه معاصر ان،یلیوک

ایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداري لااقل در دو مورد مشهود . آگاهی مقنن از تمایز ماهیت و آثار احکام تقنینی و قض2

 که یرحالد ؛يبعداست. اول درخصوص چگونگی مواجهه با عدم رعایت مدلول رأي هیأت عمومی در اقدامات یا مصوبات 

را ) هیرو وحدت سندگانیبه زعم نو نی(همچن هیرو جادیا يرأ مدلول تیرعا عدم ياجرا ضمانت قانون 90ماده  تبصره
 يضمانت اجرا عنوان بهرا  ياختصار یدگیرس یعنی نیهمان تضم 92ماده  ،اعلام داشته وانیدر شعب د ياختصار یدگیرس

مورد بعدي تمایزي است که قانون  .است کرده یتلق وانید یعموم أتیهمجدد  یدگیرس درباطل شده  مصوبهتکرار 
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قانون  93احکام تقنینی یا قضایی، بحث ضمانت اجراي مواجهه با عدم اجراي آراي مذکور است. ماده 

 يدر صورت عدم اجرا دانند، یم نفع يخود را ذ ،یعموم أتیآراء ه يکه در اجرا يافراد«دارد:  اشعار می

درخواست  وان،یبه استنکاف مسؤول مربوط را از د یدگیرس توانند یم ربط، يمسؤولان ذ يآن از سو

. شعبه مذکور در شود یارجاع م دنظریاز شعب تجد یکیبه  وان،ید سیرئ يدرخواست از سو نی. اندینما

قانون  نی) ا109مسؤول مربوط، به موجب ماده (کننده و استنکاف  بودن درخواست نفع ياحراز ذ ورتص

شود قانونگذار در این ماده میان احکام تقنینی و  طور که ملاحظه می همان .»دینما یم میاتخاذ تصم

قضایی قائل به تمایز نشده، همچنین نتوانسته است بحث درخواست اجراي حکم را با موضوع تقاضاي 

قانون و خصوصاً تبصره آن ابهام و اجمال  109. توجه به ماده درستی تفکیک کند رسیدگی به استنکاف به

کشور  یدر روزنامه رسم وانید یعموم أتیه يهرگاه پس از انتشار رأ«کند:  قانون را بهتر آشکار می

نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از  آن استنکاف نمایند، به تقاضاي ذي يربط از اجرا مسؤولان ذي

سال و جبران خسارت  ماه تا یک   ه انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سهشعب دیوان، مستنکف ب

 میبه صورت تقد دیبا ،یعموم أتیآراء ه ياجرا يبرا نفع يذ يتقاضا :تبصره .دشو وارده محکوم می

 شوند، یدر مورد ابطال مصوبه مطلع م یعموم أتیآراء ه يکه از عدم اجرا يدادخواست باشد. افراد

 قیموضوع از طر يریگینسبت به پ وانید سیتا رئ ندیمنعکس نما وانید سیوضوع را به رئم توانند یم

مرجع رسیدگی به استنکاف «نیز مجدداً تأکید کرده است:  110ماده  2تبصره ». دینما قداما وانیشعب د

 95 به موازات مواد قانونی مذکور، مقنن وفق ماده». از رأي هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است

 110قانون، ارسال پرونده به اجراي احکام و کسب اطمینان از اجراي حکم و مجازات مستنکف طبق مواد 

از یک  95و  93به عبارت دیگر نسبت میان مواد  1و2و1قانون را تکلیف دیوان اعلام نموده است. 112و 

                                                                                                                   
ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی «قانون  97ق تبصره ماده درخصوص شیوه ابلاغ آراي هیأت عمومی مقرر کرده است؛ وف

در  وانید یعموم أتیه يهرگاه پس از انتشار رأ« 92که مطابق صدر ماده  ، درحالی»مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است

ونگذار در خصوص رسد قان نظر می جا نیز به ، در این..»آن استنکاف نمایند يربط از اجرا کشور مسؤولان ذي یروزنامه رسم

که ابلاغ احکام قضایی هیأت عمومی را  احکام تقنینی (در حکم قانون) انتشار در روزنامه رسمی را مفروض دانسته در حالی

 یین دادرسی مدنی الزامی تلقی کرده، هرچند از اعلام صریح موضوع غفلت نموده است.آکماکان براساس مقررات 

ت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد احکام صادر شده از هیأ -95ماده  1.

ربط اعلام نماید. مراجع  گردد. واحد اجراي احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادي ذي اجراي احکام دیوان ابلاغ می

) این قانون اقدام 110ف طبق ماده (باشند و در صورت استنکا مذکور مکلف به اجراي حکم و اعلام نتیجه به دیوان می

 د.شو می

علیه از اجراي حکم قطعی، واحد اجراي احکام دیوان، مراتب را  در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم  -110ماده . از 2

 نماید. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأي قطعی ارجاع می کند. به رئیس دیوان گزارش می

 مرجع رسیدگی به استنکاف از رأي هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. -2 تبصره
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ی درصورت درخواست قانون روشن نیست؛ چرا که حت 112و  110با مواد  109سو، و نسبت میان ماده 

)، رسیدگی پیش از انجام تشریفات مقرر در 93نفع (ماده  رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط از سوي ذي

نیز  95) ازسوي دیگر ضمانت اجراي ماده 341-340: 1394(مولابیگی،  .مسموع نخواهد بود 95ماده 

ء موضوع انتفاعملاً سالبه به  93نفع است و در این حالت ماده  انفصال مستنکف و جبران خسارت ذي

 است.

را نیز به  - و احتمالاً انواع آن-نفع احکام هیأت عمومی  علاوه بر مسأله فوق، مقنن نتوانسته ذي 

توانند درخواست رسیدگی به  نفع مستقیماً می کسانی به عنوان ذي درستی تبیین کند؛ مشخص نیست چه

واسطه رئیس  تقدیم دیوان کنند و چه کسانی فقط بهاستنکاف مستنکف از اجراي رأي هیأت عمومی را 

رسد بحث درخواست رسیدگی به استنکاف در  نظر می دیوان قادر به پیگیري این موضوع هستند؟ به

صورت طبعاً  جا، تنها درخصوص آراي قضایی (ابطالی) هیأت عمومی دیوان قابل طرح است. در این این

توانند به  نفعان) نیز می ه را تقدیم نموده و سایرین (غیر ذينفع کسی است که درخواست ابطال مصوب ذي

از طریق مکاتبه با رئیس دیوان لزوم برخورد با مستنکف را یادآور شوند؛  109تجویز ذیل تبصره ماده 

امري که باتوجه به نارسایی قانون قابل انتقاد است؛ چرا که نه سازوکار آن روشن است و نه تکلیفی براي 

 کند. جهت برخورد با مستنکف ایجاد می رئیس دیوان

 هاي اجراي احکام تقنینی . بایسته2-2

طور که در آغاز این  است؛ همان شده ادی احکام یقانون تیماه ،این دسته از احکام خصلتترین  مهم

بخش اشاره شد، هیأت عمومی دیوان هنگام صدور این احکام، از مرجع تطبیق حکم بر موضوع فاصله 

شود. لذا محصول آن نیز بسیاري  آور متمایل می الشمول و الزام کننده قاعده عام مرجع تصویب گرفته و به

از خصایص و اقتضائات قانون را دارد. بنابراین باید انتظار داشت ساوزکار اجرایی آن نیز با سازوکار اجراي 

وع و مخاطب این ها، موض قوانین موضوعه قرابت داشته باشد. دراین صورت کلیه اشخاص و سازمان

را رعایت کنند و درصورت تخلف، دربرابر  اند در رویه آتی خود الزامات آن احکام قرار گرفته و مکلف

 نهادهاي ناظر و ابزارهاي انتظامی و کیفري و مدنی آنها پاسخگو گردند.

                                                                                                                   
نماید.  کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می شعبه رسیدگی -3تبصره 

شود و در غیر  ي مهلت داده میچنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجراي حکم و اعلام به دیوان به و

 گیرد. ) این قانون قرار می112این صورت و یا پس از انقضاي مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (

علیه از اجراي رأي، استنکاف نماید با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از  در صورتی که محکوم - 112ماده . 1

شود. رأي صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل  خسارت وارده محکوم میخدمات دولتی تا پنج سال و جبران 
باشد و در صورتی که رأي مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه  تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می

 .گردد عرض ارجاع می هم
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منتفی  با این توضیح قاعدتاً باید بحث ارسال پرونده به واحد اجراي احکام درخصوص احکام تقنینی 

هاي داراي احکام  که در رویه عملی هیأت عمومی دیوان عدالت اداري نیز فقط پرونده باشد؛ کما این

طور که عدم اجراي قوانین  شوند. به عبارت دیگر، همان قضایی (ابطالی) به شعب اجراي احکام ارسال می

یفري، انتظامی یا مدنی تواند منجر به مسئولیت ک پس از رسیدگی در یک مرجع قضایی یا نظارتی می

شود، عدم تمکین در برابر احکام تقنینی دستگاه قضایی نیز تنها پس از رسیدگی و صدور رأي در مرجع 

اخیر  ورتو درص-دنبال آورد  تواند تبعات حقوقی فوق را به می -و استنکاف از اجراي آن رأي-صلاح  ذي

. لذا بحث استنکاف از اجرا مستقیماً در مورد -منجر به محکومیت به مجازات استنکاف از اجراي رأي شود

هاي  کند؛ و کارکرد اساسی احکام یادشده این است که باب رویه احکام تقنینی موضوعیت پیدا نمی

هاي اداري  استنباطی معارض شعب را بسته و تکلیف به تبعیت و تمکین براي کلیه تابعین اعم از دستگاه

 1کند. و شعب دیوان ایجاد می

کلی چشم پوشید و جنبه اجرایی آراي  توان از خصلت قضایی احکام تقنینی دیوان به ن حال نمیدرعی 

هاست، مورد غفلت قرار داد. اصولاً  مشترك احکام تمام دادگاههاي   صادره را که یکی از مؤلفه

است و ترین اثر احکام تقنینی دستگاه قضا، الزامی و قطعی نمودن یک رویه قضایی تا حد قانون  شاخص

این الزام در درجه نخست ناظر به شعب مراجع قضایی است. طبعاً شعب مذکور نیز به نوبه خود مکلف به 

هاي اداري در چارچوب احکام تقنینی دیوان و رعایت آنها در رویه و  کسب اطمینان از بقاي دستگاه

ه با اختلافات و دعاوي حکمرانی خود هستند، درنتیجه این الزام باید ضمانت اجراي خود را در مواجه

مرتبط نشان داده و در فرایند رسیدگی به نحوي تأثیر بگذارد. یک تأثیر، حذف تشریفات معمول و استفاده 

قانون تشکیلات و آیین دادرسی  90از سازوکار اختصاري رسیدگی است؛ موضوعی که در تبصره ماده 

 2دیوان عدالت اداري مورد تأکید قرار گرفته است.

                                                 
 اريقانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اد 90و  89. نک: مواد 1

ماده  3. هرچند تبصره مذکور رسیدگی خارج از نوبت و بدون تبادل لوایح را صرفاً درخصوص آراي ایجاد رویه موضوع بند 2

هاي ماهوي میان آراي وحدت رویه و ایجاد رویه، و فرایند  قانون تجویز کرده است، اما با توجه به شباهت 90و ماده  12

(وحدت رویه و ایجاد رویه) بدانیم. ظاهراً  90و  89صره مذکور را ناظر به هر دو ماده یکسان صدور آنها، منطقی است مفاد تب

نظر از وجود یا عدم وجود آراي  تنها تفاوت میان این دو، وجود سابقه تعارض آراء در اولی است. باید درنظر داشت صرف

ي دیگر عدم وجود سابقه تعارض در آراي ایجاد گیري در هیأت است. از سو متعارض، رأي صادره نهایتاً محصول مباحثه و رأي

بود، بالعکس، درفرایند صدور رأي ایجاد  صورت اساساً اخذ رأي ناموجه می رویه به معنی فقدان نظر مخالف نیست؛ که در این

ر رأي تر، نظر مخالف غالب شده و مانع صدو بسا به جهت استدلال قوي شوند و چه رویه نیز نظرات مخالف طرح و بررسی می

شوند و  که هم آراي وحدت رویه و هم آراي ایجاد رویه با انتخاب اکثریت قضات صادر و اعلام می ایجاد رویه گردد. نتیجه این

در هر دو وجود دارد. شباهت دیگر این است که هر دو رأي در موارد مشابه براي شعب دیوان  -اقلیت –نظر مخالف 

هاي  نتیجه است. بنابراین با توجه به شباهت ر آنها مانند مخالفت در برابر قانون و لذا بیالاتباع هستند و اجتهاد در براب لازم

ي أقانون را ناظر به هر دو ر 90ترتیب مقرر در تبصره ماده  -رغم سکوت قانونگذار علی -توان  ماهوي و شکلی یاد شده می
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دسته از آرا تدارك  توان با اصلاح قانون، ضمانت اجراي مستقیم و مؤثرتري نیز براي این میالبته  

توان درخصوص آراي صادره از شعب دیوان عدالت اداري با تکمیل و اصلاح تبصره  طور مثال می دید. به

طعی بر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري، مقرر کرد: پس از صدور حکم ق 11ماده 

علاوه بر اجراي حکم مکلف به رعایت مفاد آن  هیعل محکوم مرجعاساس رأي وحدت رویه یا ایجاد رویه، 

در تصمیمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است و در صورت استنکاف، به تقاضاي ذینفع و با 

جازات مقرر در ماده ارجاع پرونده توسط رییس دیوان به شعبه صادر کننده رأي قطعی، مستنکف به م

 شود. قانون محکوم می 112

 یعموم أتیاحکام ه ياجرا یسازوکار کل. معضلات 3

نظر از  صرف-صادره از هیأت عمومی دیوان احکام  ينظام اجرا تیکلدسته از معضلات، ناظر به  این

جود و هاي مو تواند فهم نارسایی ها، می است. بررسی این دسته از چالش -ماهیت و محتواي آراء

 شود. ها بررسی می شناسی آنها را تکمیل کند. در ادامه سه مورد از این چالش آسیب

 قانون 95. ضعف در اجراي تکلیف مقرر در صدر ماده 1-3

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري بر ضرورت توجه به  95قانونگذار در صدر ماده 

 یعموم أتیاحکام صادر شده از هنموده و مقرر داشته است:  هاي اجرایی رأي هیأت عمومی تأکید جنبه

ابلاغ  وانیاحکام د يبه واحد اجرا یعموم أتیدفتر ه قیباشد از طر ییاجرا اتیکه مستلزم عمل وانید

در عمل اما، تنها  .دیاعلام نما ربط يذ يموظف است مراتب را به مباد وانیاحکام د ي. واحد اجراگردد یم

حسب مورد: استخدامی، اقتصادي و -الی هیأت از سوي دفترکل به معاونت مربوطه پرونده آراي ابط

ها و  شود و در آنجا نیز پرونده یاد شده بدون توجه به ویژگی ارسال می -اراضی یا کار و تأمین اجتماعی

ارجاع پس از گیرد.  حدود عملیات اجرایی آن، در روند امور و مکاتبات تکراري شعب اجراي احکام قرار می

 نی. اشود یصورت معمول انجام م از اقدامات و مکاتبات به يا احکام، مجموعه يها به شعب اجرا پرونده

و مواد  يعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ لاتیمقررات بخش چهارم قانون تشک ياقدامات در راستا

 ها، هینده، صدور اخطارپرو دیشماره جد ای یفرع فی. ثبت ردردیگ یقانون مذکور صورت م 119 یال 107

این فرایند ممکن است اثربخشی و امور هستند.  نیاز جمله ا استعلام از مراجع مختلف و ها نامه دعوت

کارآمدي آراي هیأت عمومی را مختل کند چراکه ملاحظات خاص رأي هیأت عمومی دیوان را در روند 

هاي  هیأت عمومی با احکام شعب، تفاوت دهد. درواقع باوجود شباهت احکام قضایی اجرا مدنظر قرار نمی

نفع خاص در اغلب موارد و  الشمول بودن، فقدان ذي طور خلاصه عام د دارد. بهوجوها  مهمی نیز میان آن

                                                                                                                   
تواند تأثیر فراوانی در کاهش اطاله و  پذیرش می وحدت رویه و ایجاد رویه تلقی کرد. واضح است که این تفسیر درصورت

 هاي دادرسی برجاي گذارد. هزینه
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ارتباط وثیق با حقوق عامه، ازجمله اختصاصات احکام قضایی هیأت عمومی در قیاس با شعب دیوان 

هاي هیأت عمومی به شعب اجراي  از ارسال پروندهاست. براي غلبه بر این معضل لازم است پیش 

احکام، نظریه اجرایی مختص آن پرونده تهیه و ضمیمه گردد. نظریه اجرایی مخصوص هر پرونده را 

مربوطه تهیه  1نظر و یا اعضاي هیأت تخصصی توان با ارجاع موضوع به قضات یا کارشناسان صاحب می

 کرد.

و معضلات کادر قضایی و اداري شعب . فقدان شعب اجراي احکام تخصصی 2-3

 اجراي احکام

طور که در  گانه، همان هاي سه پس از صدور رأي در هیأت عمومی و ارسال پرونده به یکی از معاونت

ها و حدود عملیات اجرایی در فرایند تکراري اجراي  قسمت قبل نیز اشاره شد پرونده بدون توجه به ویژگی

که ممکن است نتواند اجراي صحیح و مناسب آراي هیأت عمومی را محقق اي  گیرد؛ شیوه احکام قرار می

وارد و کم تجربه در  سازد. از سوي دیگر کادر قضایی شعب اجراي احکام دیوان عمدتاً از قضات تازه

مسائل دیوان تشکیل شده است. معمولاً این قضات پس از مدتی کسب تجربه و آشنایی با چارچوب 

شوند. البته فقدان پست  احکام را ترك کرده و در شعب بدوي مشغول خدمت میرسیدگی دیوان، اجراي 

تأثیر نیست. در حال حاضر عدم ثبات  ریاست شعبه و نبود فرصت ارتقاء براي قضات نیز در این زمینه بی

هاي جدي در شعب اجراي احکام دیوان عدالت اداري است. معمولاً دادرس  کادر قضایی یکی از چالش

هایی که اجراي حکم آنها چالش برانگیز و دشوار  از به نتیجه رسیدن اقدامات اجرایی پرونده شعبه پیش

کند و دادرس جدید پس از استقرار، مدتی را به شناخت موضوع، کسب تجربه و تکرار  است، تغییر می

بعدي  بسا پیش از به نتیجه رسیدن پرونده، جاي خود را به دادرس کند و چه همان اقدامات سپري می

ها مدت زیادي در شعب اجرا باقی مانده و تبعات سوء و نارضایتی  گونه است که برخی پرونده بدهد. این

آورند. درخصوص کادر اداري نیز معضلات مشابهی وجود دارد. باتوجه به تراکم  وجود می فراوانی به

تري  مذکور در شرایط سخت ها در این شعب و عدم تناسب کارانه پرداختی، معمولاً کارکنان شعب پرونده

نسبت به سایر کارکنان قرار دارند که این امر مغایر با عدالت استخدامی است و موجب ازدست رفتن توان 

 شود. و کارآیی مستخدمین مذکور می

فرد آراي هیأت  براي غلبه بر معضلات مذکور، نخست لازم است باتوجه به اقتضائات منحصربه 

احکام در ساختار معاونت قضایی هیأت عمومی دیوان تأسیس شود. این عمومی، شعب تخصصی اجراي 

تواند تحقق بسیاري از اقدامات اصلاحی دیگر را تسریع نماید. همچنین لازم است به وضعیت  امر می

                                                 
نامه اداره جلسات هیأت عمومی و  آیین 16الی  2هاي تخصصی دیوان عدالت اداري نک: مواد  . براي مطالعه سازوکار هیأت1

 رئیس قوه قضائیه 04/11/1393هاي تخصصی دیوان عدالت اداري مصوب  هیأت
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دستورالعمل ساماندهی و  15ارتقاء قضات اجراي احکام توجه ویژه شود؛ این موضوع در تبصره ماده 

علاوه  1بینی شده است. رییس قوه قضائیه نیز پیش 30/07/1398ام مدنی مصوب تسریع در اجراي احک

زمان از قضات باتجربه که رئیس یا مستشار سایر شعب هستند،  توان با صدور ابلاغ قضایی هم بر آن می

هاي تخصصی به دادرسان اجراي احکام نیز محور دیگري است  در شعب اجرا استفاده کرد. ارائه آموزش

درخصوص وضعیت  2هاي اجراي احکام ارتقاء دهد. تواند دانش و تجربه آنها را در مواجهه با چالش که می

کارکنان اداري نیز، لازم است اقدامات جبرانی و حمایتی مناسب تدارك دیده شود و به عنوان نمونه با 

ایر دفاتر شعب تغییر مبلغ کارانه دفاتر اجراي احکام، خدمت در این بخش جذابیت بیشتري نسبت به س

 پیدا کرده و تلاش کارکنان اداري بی پاسخ نماند.

بینی مأمور اجرا (دادورز اداري) در سازوکار اجراي احکام دیوان عدالت  . عدم پیش3-3

 اداري

هرچند اجراي احکام مرحله نهایی دادرسی و سازوکار آن بخشی از ساختار هر واحد قضایی است، اما 

خش از دادرسی ماهیت اجرایی دارد. به همین دلیل فرایند اجراي حکم همواره واقعیت این است که این ب

گونه که از  نیازمند کارمندانی است که دانش و تخصص اجرایی داشته باشند. دادورز یا مأمور اجرا همان

 .شود، مجري رأي دادگاه و مباشر عملی کردن مدلول احکام قضایی است عنوان آن به ذهن متبادر می

حدود صلاحیت و اختیارات دادورزها عمدتاً در مبحث دوم فصل اول قانون اجراي  )19: 1383 می،(بهرا

ذکر شده است. باوجود تمام مشکلاتی که اجراي احکام دیوان عدالت  01/08/1356احکام مدنی مصوب 

اشد. واقعیت ب هاي لازم با عنوان مأمور اجرا می اداري با آن مواجه است، چارت سازمانی دیوان فاقد پست

کم تسریع در اجراي برخی از احکام هیأت عمومی دیوان با توجه به ماهیت یا  این است که اجرا یا دست

محکوم علیه، مشاهده اسناد و   نفعان آن مستلزم بررسی میدانی، مراجعه به سازمان گستردگی ذي

ت. کادر قضایی و اداري فعلی مکاتبات، مصاحبه با مقامات سازمان، تهیه گزارش و اموري از این دست اس

قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت  9رسد ماده  نظر می فاقد چنین فرصت و توانی است. البته به

واحد اجراي احکام ... از تعداد «اداري ظرفیت پاسخگویی به این مسأله را دارد، ذیل این ماده مقرر نموده: 

توان با استفاده از همین ظرفیت  می». ارمند برخوردار استک دفتر و ریاحکام، مد يدادرس اجراکافی 

هاي مهم  پست سازمانی دادورز اداري را در معیت دادرسان و مدیران دفاتر تعریف و برخی مأموریت

                                                 
مند   رؤسا و دادرسان واحد اجرا با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات از امتیاز یک گروه بالاتر بهره -15ره ماده . تبص1

 .شوند یم

 30/07/1398مصوب  یاحکام مدن يدر اجرا عیو تسر یدستورالعمل سامانده 14. نک: بند ب ماده 2
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تواند تحول قابل قبولی در حوزه اجراي احکام  اجرایی را به آنان واگذار نمود؛ امري که بدون تردید می

 وجود آورد. هدیوان عدالت اداري ب

 يریگجهینت

نهاد  يو کارآمد ییدهنده توانا قانون و نشان تیاستقرار حاکم دیمؤ ،ییو مؤثر احکام قضا حیصح ياجرا

 هیشهروندان عل اتیبه شکااختصاصاً که  دیوان عدالت اداريموضوع در  نیاست. ا يدادگستر

بررسی مواد قانون تشکیلات و آیین د. دار یدوچندان تیاهم کند، یم یدگیرس يو ادار یدولت يها دستگاه

دهد ماهیت و رژیم حقوقی حاکم بر این نهاد در مقام ایفاي هریک  دادرسی دیوان عدالت اداري نشان می

از صلاحیت خود، متفاوت است؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در مقام رسیدگی به شکایات عمومی 

ون یک دادگاه عالی مبتنی بر نظام تعدد قضات عمل همچ )12ماده  1علیه مصوبات دولت (موضوع بند 

کند، بر همین اساس جنبه اجرایی احکام قضایی و نحوه برخورد با مستنکفین از اجراي آراي مذکور  می

نیز تا حد زیادي به آراي صادره از شعب دیوان قرابت دارد. با این توضیح اصلاح تشکیلات، استفاده 

ترین راهکارهایی است که  اري و پیشگیري از اطاله اجراي حکم مهممطلوب از سازوکار رسیدگی اختص

برداري قرار گیرد. اما در خصوص آراي وحدت رویه و ایجاد رویه (موضوع  تواند مورد بهره در این زمینه می

) هیأت عمومی دیوان هنگام صدور این دسته از احکام، از مرجع تطبیق حکم بر 12ماده  3و  2بند 

شود؛ آراي هیأت  آور متمایل می الشمول و الزام کننده قاعده عام گرفته و به مرجع تصویبموضوع فاصله 

عمومی در این مقام آثار و تبعات عمل مقنن را دارد و کارکرد اساسی احکام یادشده این است که باب 

هاي  تگاههاي معارض استنباطی را بسته و تکلیف به تبعیت و تمکین براي کلیه تابعین اعم از دس رویه

که التزام به مفاد این دسته از آراء مانند وضعیتی  کند. نکته قابل توجه این اداري و شعب دیوان ایجاد می

ها،  کند. بنابراین در صورت عدم اجراي رأي توسط دستگاه است که قانونگذار حقی را براي افراد ایجاد می

دیوان است؛ و البته پس از رسیدگی به رسد ذینفع ناچار به طرح شکایت موردي در شعب  نظر می به

قانون مکلف به رعایت مفاد رأي شعبه در تصمیمات و اقدامات  11خواسته، دستگاه مطابق تبصره ماده 

 .بعدي خود است
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